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بودابه‌زاندنی جوره‌ها کنیب:سه‌ردانی: (منتدی اقرا التقافی) 
لتحميل أنواع الكنب راجع: (منتدى إقرأ التقافی 
برای دانلود كتايهاى معحثلى مراجعه : (صتدى اقرأ الثقافى) 
www. Iqra.ahlamontada.com‏ 
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: مترجم: ارزو رمضانى 
: بازنويسى و تصويركر: على محمديور 


کتاب هاى ماهك (واحد كودك نشر صيانت) 
نام كتاب: افسانه هفت كلاغ 
( قصه هاى دوست داشتنى) مجموعه كامل افسانه هاى ملل براى بجه ها 
تاريخ چاپ: ۱۳۹۰ 
ناشر: صیانت 
یتوگرافی و چاپ: گوتمبرگ قطع: خشتی 
صحافی: حافظ تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه 
تعداد صفحات: ۱۲ 
شابک:۷۸-۶۰۰-۵۷۲۵-۹۲-۶٩‏ 


نوبت چاپ: اول 


ر دفتر مر کزی, مشهد: ۳۲۸۲۳۳ ۱ ۳ -۰۵۱۱ دفتر تهران: 6-5مهه/5541 -۰۳۲۱ ٍ : 


كليه حقوق برای ناشر محفوظ است 


: ا عنوان و نام پدیدآور 


إ ؛ مشخصات ظاهری 
: و شابک 
4 وضعیت فهرست نویسی : فييا 


: بادداشت 


؛ ؛ یادداشت 
: : یادداشت 
: ؛ موضوع 
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1 شناسه افزوده 


رده بتدی دیویی 


: محمديورءعلى. ۰۱۳۶۰ گرد آورنده 
:افسانه هفت کلاغ؛ گرد آوری و بازنوب 
على محمديور؛ مترجم: آرزو رمضانی 
: مشهد» نشر صیانت» ۱۳۹۰. 

: ۲ص.:مصور (رنگی) 

۹۷۸-۶۰۰-۵۷۲۵-۹۲-۶ : 


: کتاب حاضر گردآوری و ترجمه از منابع 
كنا گون اشست: 


: فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا 
3 وه سنی: پاج. 

: افسانه هاى عامه 

: رمضانی؛ آرزو» ۱۳۵۶ مترجم. 

:و الئف ۸۳۴۲ ۳۹۸/۲دا 

۲۴۷/۳۳۸۰ : 


سال‌ها پیش مرد کشاورزی با همسرش زندگی می کرد. آن‌ها هفت پسر داشتند. و خیلی دوست داشتند یک دختر هم داشته باشند. 


آن‌ها خیلی دعا کردند تا این که خداوند به آن‌ها یک دختر داد. کشاورز و همسرش و پسرها خیلی خوشحال شدند. آن‌ها اسم دختر 
را ماری گذاشتند. ماری کوچک. خیلی ضعیف و بیمار شده بود. و خیلی تب داشت. يدر و مادر فکر می کردند دختر آن‌ها خواهد مُرد. 


همه ناراحت بودند و نمی‌دانستند جه کار گل ر "هشاب به( ]لها گفت؛ اھا مار را با آب سرد بشویید تا تبش پایین بیاید. 


يدر به پسرهایش كفت که سطل را بردارند و ببرند و از چاه يايين روستا آب بیاورند. پسرها زود سطل را برداشتند و شروع به 


دويدن کردند. پسر بزرگ‌تر گفت::بابد زودتر برای خواهرمان آب سرد بیاوریم. هر كس زودتر سر جاه برسد او مارى را بيشتر 
دوست دارد». وقتی سر چاه آب رسیدند برای برداشتن آب دعوایشان شد. یک‌باره سطل از دستشان رها شد و داخل چاه افتاد. 
5200006 ند آن‌ها از لمعه مادرشان عصبانی شوند خیلی می‌ترسیدند. در خانه آن‌ها سطل 
زی بايد اب به خانه دند؟ ان‌ها از پدر و ا 4 4 
حالا با جه جيزى بايد اب به > ۳۳ www iûra.ahlarııonîadğ.çoٍm‏ 
دیگری نبود که بروند و بردارند. حالا جواب يدرشان راجه مىدادند؟ 


يدر بیرون خانه منتظر پسرها بود تا با آب بر گردند. اما آن‌ها خیلی دير کردند. يدر هرلحظه ناراحت و ناراحت‌تر می‌شد. بعد با 
عصبانیت گفت: «پسرهای سر به هوا حتماً دنبال بازی رفته‌اند و آوردن آب را فراموش کرده‌اند». قلب يدر از دست پسرها شکست 


و با صدای بلند گفت: «امیدوارم همه‌تان تبدیل به کلاغ شوید. من پسرهایی که اين همه سر به هوا باشند نمی‌خواهم». کمی از حرف 
مرد نگذشته بود که هفت کلاغ از بالای ریق 232 1 عع م 24 وتو ev)‏ ا45 انها پسرهای خودش هستند که حالا تبدیل به 


کلاغ شده‌اند. 


يدر فهمیده بود که نفرینش باعث شده پسرهایش تبدیل به کلاغ شوند. او و همسرش خیلی غمگین بودند كه پسرهایشان را از 


دست داده‌اند. در عوض ماری که بیمار بود کم کم خوب شد. او هر روز بزرگ‌تر شد و رشد کرد. حالا او دختر زیبا و مهربانی شده 


بود كه در همه کارها به يدر و مادرش کمک می‌کرد. او از چاه آب می‌آورد و حياط را جارو می‌زد. يدر و مادرش خوشحال بودند 


كه دختری به اين مهربانی دارند. www.iqra.ahlamontada.com‏ 


سال‌ها گذشت. ماری نمی‌دانست که هفت برادر داشته است. او گاهی می‌شنید که همسایه‌ها می گفتند: «اين دختر برای برادرهایش 


بدبختی آورده است. او باعث شده برادرهایش تبدیل به کلاغ شوند». همسایه‌ها از او دوری می کردند و با او حرف نمی‌زدند. ماری 
هميشه از حرف‌های همسایه‌ها ناراحت می‌شد ولی چیزی نمی گفت. او دیگر خسته شده بود تا این که یک روز از مادرش يرسيد:دآيا 


من هفت برادر داشتم؟» مادر داستان برا(رضایش واحتراوواو نهر ولھ 25نز(و| ههانا بر كه مى كفت گر به می کرد. 


ماری تصمیم گرفت دنبال برادرهایش برود. او می‌خواست برادرهایش را يبدا کند و از خدا بخواهد تا آن‌ها را مثل اول تبدیل به 


پسر کند. با يدر و مادرش صحبت کرد و از آن‌ها اجازه گرفت. يدر و مادرش به سختی قبول کردند. ماری مقداری نان. یک قمقمه 


آب» و انگشتر پدرش را كرفت و به راه افتاد. روز و شب راه رفت و از شهرهای زیادی گذشت. او به هر جا که می‌رسید درباره 


5 0 ۰ لكان 6 Aas aS‏ 
برادرهایش که تبدیل به کلاغ شده بودىد مى بر 2 انف ھچ سور ۱6 ار ارب ری ترشیت 


بعد از ماه‌ها راه رفتن ماری به سرزمین ستاره‌ها رسید. در آن‌جا به خانه‌ی ستاره‌ای رفت که خبلی چیزها می‌دانست. ستاره‌ی 


مهربان از ماری پذیرایی كرد و از او خواست تا در خانه‌ی او بماند و استراحت کند. اما ماری كفت كه بايد دنبال برادرهایش بگردد. 
ستاره با مهربانی گفت: «من می‌دانم برادرهای تو کجا هستند. آن‌ها از شرمند گی به غار تاریک رفته‌اند و دور از همه آن جا زندگی 


می‌کنند. در آن غار بسته است. اما تو با این استخوان می‌توانی دران غار را بار کنی». 


ستاره استخوان را به ماری داد و او به راه افتاد. بعد از روزها راه رفتن به غار تاریک رسید. در غار بسته بود. ماری همان طور که 


ستاره گفته بود استخوان را در سوراخ كنار در غار فرو کرد. استخوان کلید آن غار بود. غار باز شد و ماری آرام آرام وارد آنجا شد. 


غار تاریک و وحشتناک بود. او نمی‌دانست جه اتفاقی ممكن است بیفتد. فقط به این فکر می‌کرد كه برادرهایش را بيدا کند. 


در غار جلو می‌رفت. مواظب بود در تاریکی زمين نخورد. یکباره یک آدم کوتوله يبر جلوی راهش ظاهر شد. او نگهبان غار بود. از 


ماری پر سید: «این‌جا چه کار می‌کنی؟ تو اجازه نداری وارد غار من شوی». ماری با ناراحتی گفت: دمن کاری به شما ندارم فقط دنبال 


برادرهایم می‌گردم. آن‌ها تبدیل به هفت کلاغ شده‌اند. يدر و مادرم از غصّه آن‌ها پیر و بیمار شده‌اند. آيا شما می‌دانید برادرهای 


من کجا هستند؛؟ آدم کوتوله سرش را تکان داد و گفت: ديس تو خواهر آن کلاغ‌ها هستی». 


ماری با راهنمایی نگهبان کوتوله برای برادرهایش غذا آماده کرد. برای آن‌ها در هفت لیوان شربت درست کرد و در یکی از شربت 
ها انگشتر پدرش را انداخت. حتماً اگر برادرهایش انگشتر را می‌دیدند آن را می‌شناختند. ماری يشت سنك بزرگی مخفی شد. كمى 


بعد هفت کلاغ آمدند و در آن جا نشستند. آنها از اينكه غذا و شربت آماده دیدند خیلی تعجّب کردند. شروع به خوردن کردند 
که يكباره انگشتر را ديدند. آن‌ها انكشتر بدر شا وزج وا بنیز رب زرم آمده است. هنوز پدر و مادرمان ما 


را دوست دارند». 


ماری از يشت سنگ بزرگ بيرون آمد و به برادرهایش سلام کرد. آن‌ها ابتدا دختر را نشناختند. اما بعد وقتی فهمیدند او خواهرشان 


است خیلی خوشحال شدند. با این که آن‌ها به خواهر شان کمک نکرده بودند اما خواهرشان آن‌قدر مهربان بودند که دنبالشان آمده بود 


تا پیدایشان کند. یک‌باره معجزه‌ای شد و همه جا روشن شد. هفت کلاغ تبدیل به هفت پسر شدند. بله محبّت خواهر به برادرهایش 


نفرین را از بين برده بود. آن‌ها خیلی خو دحام شد ادرو ا ھم رام افتادنوتارمم خان روند و يدر و مادرشان را از ناراحتی در بیاورند. 


نشر صیانت مجموعه‌ی بز رگ "قصّه های دوست داشتنی" و ور 
جلدهای جداگانه» دن و ا در كنار سي‌دی انیمیشن داستان ن‌ها» ۲ 


| قیمت: ۶۰۰ تومان 
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